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مهپاره

 نام▪نویسنده: ▪
صادق▪چوبک▪

آخرین▪چاپ:▪1384 ▪
انتشارات:▪جامه▪دران ▪
تعداد▪صفحات:▪128 ▪

اثری اســت که از متنی کهن و سانسکریت انتخاب شده و به 
وســیله چوبک به فارسی بازگردانی شده است. برخلاف بسیاری 
از زبان هــا که خورشــید و ماه را نــر و ماده می پندازنــد، در زبان 
سانسکریت هردوی این اجرام آسمانی، نر پنداشته می شوند؛ اما 
بناســت که شــاعران هندو برای به کاربردن ماه به شکل ماده در 
آثــار خود، قرص ماه را شــانزده پاره نموده و پــاره ای از آن را، زن 

می پندارند. این چنین است که نام کتاب  »مهپاره« است.

 چراغ آخر

 نام▪نویسنده:▪ ▪
صادق▪چوبک▪

آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪بدرقه▪ ▪

جاویدان
تعداد▪صفحات:▪136 ▪

مجموعه  دوازده داســتان کوتاه اســت که در سال 44 منتشر 
شــده است. داستان »چراغ آخر« به تلاش های جوانی روشنفکر 
می پــردازد کــه احســاس می کنــد بایــد از مــردم در مقابل یک 
معرکه گیــر و واعــظ محافظت کند. چوبک با اســتفاده از مهارت 
خود در توصیف شخصیت ها و شرایط، داستان های نقادانه ای را 
نوشــته که در عین اختصار، موفق می شــوند تصویری ملموس و 

زنده را از ذهن و ضمیر شخصیت ها ارائه کنند.

روز اول قبر

 نام▪نویسنده:▪ ▪
صادق▪چوبک▪

آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪بدرقه▪ ▪

جاویدان
تعداد▪صفحات:▪176 ▪

مجموعــه  یــازده داســتان کوتاه و یک نمایشــنامه اســت که 
در ســال 44 منتشــر شده اســت. چوبک در داســتان های این 
مجموعه، با نثری جذاب و تأثیرگذار، سیاهی ها و دردمندی های 
انسان ها را به تصویر می کشد. توصیفات نویسنده، همانند سایر 
آثار برجســته خود، بسیار درخشــان و خیال انگیز هستند و او با 
نثــری جذاب و روان، به دغدغه های مادی و احساســی مردم در 

جامعه وقت می پردازد.
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داســتان های چوبــک یعنی داســتان »انتــری که 
لوطــی اش مــرده بود« می شــد که از جهــت روایت 
داســتان از زبــان یک میمون و نــگاه تمثیلی اش به 
وضعیت انســانی که از بند رها شــده، اما این آزادی 

برای او پیامدی ندارد قابل توجه بود.
در ایــن میــان چوبــک بــا توجــه بــه ســابقه 
مترجمی اش و مطالعاتی که در این زمینه داشت، 
به سراغ ترجمه و چاپ چند اثر دیگر رفت، از جمله 
ترجمه داســتان پینوکیو نوشته کارلو کلودی با نام 
»آدمک چوبی«، »غراب« از ادگار آلن پو و بعد از آن 

نوبت به چاپ اولین رمان چوبک رسید.
رمان »تنگســیر« اولیــن رمان چوبــک بود که 
در ســال ۱۳4۲ منتشــر شــد. این رمان روایت گر 
ظلم و ســتمی بود که در سایه استعمار بر قهرمان 
داســتان با نــام زارمحمد می رفت و شــیوه چوبک 
در داســتان پردازی و قهرمان پــروری کــه متفاوت 
از آثــار قبلــی اش بود و همین طور شــیوه توصیف 
ماهرانه اش، مورد توجه قرار گرفت. زارمحمد که در 
برابر ظلم سر خم نمی کند و در پی انتقام برمی آید، 
در سیر داستان به قهرمانی مردمی تبدیل می شود 

و نامش به شیرمحمد تغییر می کند.
در ســال ۱۳44 داســتان های کوتاهــی که در 
خلال این ســال ها نوشــته شــده بودنــد در قالب 
دو مجموعــه داســتان بــه چــاپ رســیدند. یکی 
مجموعه داستان »روز اول قبر« شامل داستان های 
گورکن، چشــم شیشــه ای، دســته گل، یک چیز 
خاکســتری، پاچه خیــزک، روز اول قبــر، همراه، 
عروسک فروشی، یک شــب بی خوابی، همراه )به 
شیوه ای دیگر( و نمایشــنامه هفخط. توصیفات و 
فضای تلــخ و دردناک داســتان های این مجموعه 
بــا وجود تبحر چوبک در فضاســازی می تواند کام 
مخاطــب را چنان تلخ کند که تا مدت ها این تلخی 

از زیر زبانش نرود.
مجموعه داســتان دیگــری که در همین ســال 
چاپ شــد، مجموعه داســتان »چراغ آخــر« بود با 
داســتان های چراغ آخــر، دزد قالپــاق، کفترباز، 
بچه گربه ای که چشــمانش باز نشــده بود، اســب 
چوبی، آتما ســگ من، توپ پلاســتیکی، دوست، 
پریزاد و پری ماه. اما به نظر می آید به جز دو یا ســه 
داســتان این مجموعه درخشــش آثار قبل چوبک 
را ندارد و نظــر مخاطب او و همین طور منتقدان را 

جلب و انتظاراتشان را برآورده نمی کند.
»ســنگ صبور« آخریــن رمان چوبــک بود که 
در ســال ۱۳45 منتشــر شــد. رمانــی ۲4 فصلی 
که بــه روایت ســاکنان یــک خانه از مفقودشــدن 
یکــی از اعضــای خانه می پــردازد. انتخــاب زاویه 
دیدهای متفاوت در رمان و شــیوه مونولوگ و ارائه 
تیپ های شــخصیتی متفــاوت از کوچک و بزرگ و 
زن و مرد بار دیگر نشــان دهنده قدرت نویسندگی 
چوبــک و تســلط او بــر خلــق فضای داســتانی و 

شخصیت پردازی بود.
در ســال ۱۳۷۰ هم ترجمه چوبک از »مه پاره« 

که داستان های عشقی هندو بود، منتشر شد.
صادق چوبک همواره مساله انسان و آنچه بر او 
می رفت را به عنوان موضوع اصلی داســتان هایش 
حفظ کرد و هرگز از تعهدی که نســبت به بازنمایی 
اوضــاع مردم جامعه اش داشــت منحرف نشــد. و 
رفته رفته به شیوه شخصی و تکان دهنده خود در به 
تصویرکشیدن انسان دست یافت. او برای گشودن 
دریچــه ای رو به طبقــه اجتماعی ای کــه کمتر به 
چشم می آمدند و بیان خشونتی که بر آنان تحمیل 
می شــد، تصویر ســاکنان دنیای قصه هایش را به 
نمایش گذاشــت. چوبک راهی را یافتــه بود برای 
تمرکز و بازآفرینی آنچه حقیقت جامعه و مردمانش 

نامیــده می شــد، تمرکــز بــر واقعیــات و ســپس 
تکه پاره کردن پرده هایی که بر این واقعیات کشیده 
شده تا بی پرده و بی حائل به تماشایشان بنشینیم.

چوبــک بــا همــان اولین داســتان ها، خــود را 
به عنوان نویســنده ای که نگاهی عمیق نســبت به 
وضعیت اجتماعی قشــر خاصی از مردم زمانه اش 
دارد معرفــی کــرد. توجــه چوبــک به فقــر و آنچه 
زیر ســایه ایــن پدیــده اجتماعی شــکل می گیرد 
نگاهــی واقع بینانه و بعضاً ناتورالیســتی بود که به 
بی رحمانه تریــن شــکل ممکن و بــا نگاهی عاری 
از هرگونه خیال پردازی و لطافت، فســاد و زشــتی 
و وضعیت اســف بار قشــر فرودســت را به نمایش 
می گذاشت. اکثر شخصیت های داستانی چوبک 
را مردمــان درمانده، ســتم دیده، وازده اجتماعی، 
خلافــکاران، فاحشــه ها، معتــادان و... تشــکیل 
می دادنــد کــه روزگار سیاهشــان معلــول جبــر 
جغرافیایــی، تاریخی و سیاســی بــود و خرافات و 
باورهای سنتی بختک وار بر زندگی شان خیمه زده 
و در بند این عوامل اسیر شده  بودند تا ناتوانی شان 
در مقابلــه و جــدال با عوامــل بیرونــی را مرهمی 
بگذارنــد. بــا آنکه چوبــک علاقه ای به سیاســت 
نداشــت و در هر شــرایطی از آن گریــزان بود، اما 
چنین رویکردی در آثارش را می توان نوعی مبارزه 

با ظلم و ستم به شیوه خودش پنداشت.
حضــور متراکم مــرگ در داســتان های چوبک 
همچــون امیــد به پایــان دردهــا عمــل می کند. 
چوبک سرنوشــت چنین مردمانی را با مرگ عجین 
می کند تا نشــان دهد راه رهایی از ســیه روزی در 
مــرگ خلاصه می شــود و تنها از این راه اســت که 
می توان ریشــه های فلاکتی را که بر دســت و پای 
زندگی پیچیده اند خشــک کرد. مــرگ همواره در 
داســتان های چوبک حضــوری پررنــگ، عظیم و 
هولناک دارد و با مناسباتی که بر زندگی خفت بار و 
ذلیلانه شخصیت هایش حاکم است راهی جز مرگ 
کارساز نیست. هرچند که مردن هم همچون شیوه 

زندگی شان فلاکت بار و تلخ اتفاق می افتد.
نگاه بدبینانه و زبان خشــن و برنده نویسنده ای 
نکته بیــن و نکته ســنج همچــون چوبــک، اگرچه 
به مــذاق افــراد زیادی خــوش نیامد، امــا چنین 
زبانی، بــا به کارگیــری گویش و توصیفــات دقیق 
و قــدرت تصویرپــردازی چوبک بود کــه در هرچه 
نزدیک ترکــردن شــخصیت ها بــه واقعیــت جامعه 
مردمانــی بود که تا پیــش از آن صدایشــان کمتر 
شنیده شده بود و سبب شد تا کارنامه ای- هرچند 
از نظــر کمــی کم تعــداد- درخشــان بــرای تاریخ 

داستان نویسی ایران باقی بگذارد.
همان طور که پیش تر نقل شــد، صادق چوبک 
در کنار صادق هدایت، بــزرگ علوی و محمدعلی 
جمالــزاده از پیشــگامان داستان نویســی مــدرن 
در ایــران محســوب می شــود. نویســندگانی کــه 
هیچ کدام، با وجود عظمت اســم و رسمشــان، در 
ایران نماندند، بار ســفر بســتند و در غربت از دنیا 
رفتند، اما چوبک برخلاف همتایانش حتی مزاری 
از خود باقی نگذاشــت. نویســنده بی مــزار، که به 
مرور بینایی خود را از دست داده بود، پیش از مرگ 
تمام نوشته ها و همین طور خاطرات روزانه اش را که 
حاصــل یک عمر زندگی اش در ایــران بود و از نظر 
ثبت وقایع می توانست اثری درخور و کم نظیر باشد 
سوزاند و به قدســی خانم، که تا پایان عمر زندگی 
عاشــقانه ای در کنار یکدیگر داشتند، وصیت کرد 

جسدش را بعد از مرگ بسوزانند. 
صادق چوبک روز ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۷۷ و تنها 
یک روز پیش از سالروز تولدش، در سن ۸۲ سالگی 

در آمریکا درگذشت.

صادق چوبک همواره 

مساله انسان و 

آنچه بر او می رفت 

را به عنوان موضوع 

اصلی داستان هایش 

حفظ کرد و هرگز از 

تعهدی که نسبت به 

بازنمایی اوضاع مردم 

جامعه اش داشت 

منحرف نشد. و رفته رفته 

به شیوه شخصی و 

تکان دهنده خود در به 

تصویرکشیدن انسان 

دست یافت. او برای 

گشودن دریچه ای رو 

به طبقه اجتماعی ای که 

کمتر به چشم می آمدند 

و بیان خشونتی که بر 

آنان تحمیل می شد، 

تصویر ساکنان دنیای 

قصه هایش را به نمایش 

گذاشت


